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 سند اول

نه اين گو (صلي الله عليه و آله و سلم)از رسول خدا « استاد ذهبي » جويني   

                                         :روايت مي کند

)عليه  نشسته بود ، حسن بن علي (صلي الله عليه وآله وسلم)روزي پيامبر 

 که بر حسن (صلي الله عليه وآله وسلم)بر او وارد شد ، ديدگان پيامبر السلام(

بر آن  )عليه السلام( افتاد ، اشك آلود شد ، سپس حسين بن علي)عليه السلام( 

 گريست . در پي آن (صلي الله عليه وآله وسلم) حضرت وارد شد ، مجدداً پيامبر

وارد شدند ، اشك  (صلي الله عليه وآله وسلم)بر پيامبردو ، فاطمه و علي 

دو نيز جاري شد ، وقتي از با ديدن آن  (صلي الله عليه وآله وسلم)پيامبر

را  )عليها السلام( علت گريه بر فاطمه(صلي الله عليه وآله وسلم)پيامبر

  :پرسيدند،فرمود

 ي بِهاَ وَ قدَْ دخََلََ الذُّ ل  في بَيْتَهاَ وَأَنِّي لَمَّا رأََيْتُهَا ذکََرتُْ مَا يُصْنَعُ بِهَا بعَْدِي کأََنِّوَ 

 سِرَ جَنْبُهاَ ]وَ کسُرِتَْ جَنْبَتُهَا[ وَإِرثَْهَا وَ کُ انْتُهكَِتْ حرُْمَتُهَا وَ غُصبَِتْ حقََّهَا وَ مُنعَِتْ

 تسَْتغَِيثُ فَلاَ تغَُاثُ ... فَتَكوُنُ وَ هيَِ تُناَديِ يَا محَُمَّدَاهْ فَلاَ تجَُابُ وَأَسقَْطَتْ جَنيِنَهَا 

نَةً مكَْرُوبةًَ مغَمُْومَةً مَغْصوُبةًَ أَوَّلَ منَْ يَلحْقَُنيِ مِنْ أهَْلَِ بَيْتيِ فَتقَْدَمُ عَليََّ محَْزوُ

                             .مقَْتوُلَة

دْ نْ غَصَبَهاَ وَ ذَلِّلَْ منَْ أَذَلَّهاَ وَ خَلِّدَ ذَلكَِ اللَّهُمَّ العَْنْ مَنْ ظَلََمَهَا وَ عَاقبِْْ مَفَأَقوُلُ عِنْ

لمَْلَائكَِةُ عنِْدَ ذَلكَِ فيِ ناَركَِ مَنْ ضَربََ جَنْبَهاَ حَتَّى أَلقَْتْ وَلدََهَا فتََقوُلُ ا

                                     .آمِين

                        .35و  34، ص  2ئد السمطين جفرا 

اي افتادم که پس از من را ديدم ، به ياد صحنه)عليها السلام( زماني که فاطمه

حرمتش پايمال  بينم ذلت وارد خانة او شده ،براي او رخ خواهد داد ، گويا مي

شده و گشته ، حقش غصبْ شده ، از ارث خود ممنوع گشته ، پهلوي او شكسته 

زند : وا فرزندي را که در رحم دارد ، سقط شده ؛ در حالي که پيوسته فرياد مي

 اما کسي به فريادش ؛کمك مي خواهد  دهد ،محمداه ! ؛ ولي کسي به او پاسخ نمي

                                           .رسدنمي

ن وارد در حالي بر مشود ؛ و او اول کسي است که از خاندانم به من ملحق مي

  .مگين و شهيد شده استغشود که محزون ، گرفتار و مي

گويم : خدايا لعنت کن هر که به او ظَلم کرده ، کيفر ده هر که و من در اينجا مي

حقش را غصبْ کرده ، خوار کن هر که خوارش کرده و در دوزخ مخلد کن هر که 

  .آمين گويندبه پهلويش زده تا فرزندش را سقط کرده و ملائكه 
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 سند دوم

وي که از استاتيد محمد بن اسماعيلَ بخاري بوده ، در کتاب  شيبه أبي ابن 

                            : گويدالمصنف مي

( کان علي  لي الله عليه و آله و سلّمأنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله ) ص

( لي الله عليه و آله و سلّموالزبير يدخلان على فاطمة بنت رسول الله ) ص

فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم ، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخلَ 

( ! والله ما من لي الله عليه و آله و سلّمعلى فاطمة فقال : يا بنت رسول الله ) ص

أحد أحبْ إلينا من أبيك ، وما من أحد أحبْ إلينا بعد أبيك منك ، وأيم الله ما 

عي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك ، إن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت ، ذاك بمان

قال : فلما خرج عمر جاؤوها فقالت : تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن 

                     ..عدتم ليحرقن عليكم البيت وأيم الله ليمضين لما حلف عليه

                            .572، ص  8المصنف ، ج

)عليها  هنگامى که مردم با ابى بكر بيعت کردند ، على و زبير در خانه فاطمه

به گفتگو و مشاوره مى پرداختند ، و اين مطلبْ به عمر بن خطاب رسيد  السلام(

آمد ، و گفت : اى دختر رسول خدا ! محبوب )عليها السلام( . او به خانه فاطمه 

از پدر تو خود تو !!! ولى سوگند به خدا اين ترين فرد براى ما پدر تو است و بعد 

محبت مانع از آن نيست که اگر اين افراد در خانه تو جمع شوند من دستور دهم 

                                    خانه را بر آنها بسوزانند

اين جمله را گفت و بيرون رفت ، وقتى على )عليه السلام( و زبير به خانه 

گرامى پيامبربه على )عليهم السلام( و زبير گفت: عمر نزد من بازگشتند ، دخت 

آمد و سوگند ياد کرد که اگر اجتماع شما تكرار شود ، خانه را بر شماها بسوزاند 

  !، به خدا سوگند! آنچه را که قسم خورده است انجام مى دهد

 سند سوم :

 علامه بلاذري  

يبايع ، فجاء عمر و معه فتيلة . إن أبابكر آرسلَ إلي علي يريد البيعة ، فلم 

فتلقته فاطمة علي الباب فقالت فاطمة : يابن الخطاب ! أتراك محرّقا عليّ بابي ؟! 

  .قال : نعم ، و ذلك أقوي فيما جاء به أبوك

 .586، ص1انساب الاشراف، بلاذرى، ج
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براي بيعت کردن فرستاد چون على)عليه  )عليه السلام( ابو بكر به دنبال علي

او را  السلام( از بيعت با ابوبكر سرپيچى کرد، ابوبكر به عمر دستور داد که برود و

ها بياورد ، عمر با شعله آتش به سوى خانه فاطمه)عليها السلام( رفت. فاطمه)علي

رِ مى خواهى د   السلام(پشت در خانه آمد و گفت: اى پسر خطّاب! آيا تويى که

ه خانه را بر من آتش بزنى؟ عمر پاسخ داد: آرى! اين کار آنچه را که پدرت آورد

                                                         مى سازد    محكم تر 

 سند چهارم:

 ابن قتيبه دينوري

ه ، وإن أبا بكر رضي الله عنه تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي کرم الله وجه

حطبْ فبعث إليهم عمر ، فجاء فناداهم وهم في دار علي ، فأبوا أن يخرجوا فدعا بال

يا  وقال : والذُّي نفسه عمر بيده . لتخرجن أو لأحرقنها علي من فيها ، فقيلَ له :

ي ففي رواية أن عمر جاء إلى بيت فاطمة  أبا حفص ، إن فيها فاطمة ؟ فقال : وإن

  .هاجرينرجال من الأنصار ونفر قليلَ من الم

  30ص  - 1 ج -بن قتيبة الدينوري ، تحقيق الشيري ا -الامامة والسياسة 

ادي ابي بكر به دنبال عده اي که حاضر نشده بودند با او بيعت کنند بود همان افر

رستاد که نزد علي ) عليه السلام ( تجمع کرده بودند ، لذُّا عمر را به دنبال آنها ف

د. ولى آنها اعتنايى نكرده و از خانه خارج نشدن عمر سر رسيد آنان را صدا کرد،

  :عمر هيزم خواست و گفت

 و الذُّى نفس عمربيده لتخرجنّ او لاحرقنّها على من فيها

به همان خدايى که جان عمر در دست اوست، سوگند ياد مى کنم که بيرون  

: گفتندبياييد و گرنه خانه را با کسانى که در آن هستند آتش خواهم زد. به عمر 

 !!اى اباحفص! فاطمه)عليها السلام( در اين خانه است. عمر پاسخ داد: باشد

رين در روايت ديگري آمده است : عمر با عده زيادي از انصار و افراد کمي از مهاج

  .آمده بود (سلام الله عليها)درب خانه حضرت فاطمه زهرا 

صداى  آن ها را شنيد ، با )عليها السلام( چون صداى فاطمهابن قتيبه مي افزايد:  

بعدك من  يا ابت يا رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( ماذا لقينا: بلند ندا کرد

  . ... ابن الخطاب و ابن ابى قحافه

  .30، ص 1الامامة و السياسة، ابن قتيبه، ج

ها( که از اى پدر! اى رسول الله)صلى الله عليه وآله وسلم(! ما پس از تو چه )ظَلم

 ...)عمر( بن خطاب و )ابوبكر( ابن ابى قحافه ديديم
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 سند پنجم :

 محمد بن جرير طبري

عن زياد بن کليبْ قال: أتى عمر بن الخطاب منزل علىّ وفيه طلحة والزبير 

، فخرج «ورجال من المهاجرين فقال: واللّه لأحرقنّ عليكم أو لتخرجنّ إلى البيعة

 .فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذُّوهعليه الزبير مصلتاً بالسيف فعثر 

  443ص ، 2تاريخ الطبرى ، ج  

آمد در حالى که گروهى از مهاجران  )عليه السلام( عمر بن خطاب به خانه على

در آنجا گرد آمده بودند. وى رو به آنان کرد و گفت: به خدا سوگند خانه را به 

آتش مى کشم مگر اينكه براى بيعت بيرون بياييد. زبير از خانه بيرون آمد در 

حالى که شمشير کشيده بود، ناگهان پاى او لغزيد و شمشير از دستش افتاد، در 

 .ديگران بر او هجوم آوردند و شمشير را از دست او گرفتند اين موقع

 سند ششم :

 مسعودي شافعي

فهجموا عليه وأحرقوا بابه ، واستخرجواه منه کرهاً ، وضغطوا سيدّة النساء بالباب 

  .حتىّ أسقطت محسناً

 .143اثبات الوصية ، ص

آن بيرون آوردند  به او هجوم آورده و درب خانه او را آتش زدند و او را به زور از

  .و سرور زنان را با در چنان فشار دادند که سببْ سقط محسن گرديد

 سند هفتم :

 

  :نويسدابن عبد ربّه در العقد الفريد مي

، فأمّا على الذُّين تخلفّوا عن بيعة أبي بكر: علىّ والعباس، والزبير، وسعد بن عبادة

لخطاب اليهم أبو بكر عمر بن اوالعباس والزبير فقعدوا فى بيت فاطمة حتىّ بعث 

ار على ليخرجوا من بيت فاطمة وقال له: إن أبوا فقاتلهم . فأقبلَ عمر بقبس من ن

رنا ؟ أن يضرم عليهم الدار فلقيته فاطمة فقالت: يابن الخطاب ! أجئت لتحرق دا

قال : نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة فخرج علي حتى دخلَ على أبي 

                              . بكر

  .طبع مصر 63، ص 3العقد الفريد، ابن عبدربه، ج
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اورد و بيابوبكر به عمر بن خطاب مأموريت داد که برود و آنان را از خانه بيرون 

ان به وى گفت: چنانچه مقاومت کردند و از بيرون آمدن خوددارى کردند، با آن

جنگ کن. عمر با شعله آتشى که همراه داشت و آن را به قصد آتش زدن خانه 

فاطمه)عليها السلام(برداشته بود، به سوى آنها حرکت کرد. فاطمه)عليها 

پسرخطاب! آتش آورده اى  اىالسلام(گفت: يابن الخطاب اجيت لتحرق دارنا؟ 

ند خانه مرا بسوزانى؟ گفت: بلى، مگر اين که به آنچه امت در آن داخلَ شده ا

  . ...)بيعت با ابوبكر( شما هم داخلَ شويد

 سند هشتم :

  مقاتلَ بن عطية 

ارسلَ  ن ابابكر بعد ما اخذُّ البيعة لنفسه من الناس بالارحاب و السيف و القوةا

لحطبْ االى دار على و فاطمه)عليهما السلام( و جمع عمر عمر، و قنفذُّاً و جماعة 

  .على دار فاطمة)عليها السلام( و احرق باب الدار

تر حامد که با مقدّمه اى از دک 161و  160الامامة و الخلافة، مقاتلَ بن عطيه ، ص

داود استاد دانشگاه عين الشمس قاهره به چاپ رسيده، چاپ بيروت، مؤسسّة 

                            .البلاغ

نفذُّ و هنگامى که ابوبكر از مردم با تهديد و شمشير و زور بيعت گرفت ، عمر ، ق

 جماعتى را به سوى خانه على و فاطمه فرستاد ، و عمر هيزم جمع کرد و درِ

  . ...خانه را آتش زد

  سند نهم :

  :نويسدوي در تاريخش ميابي الفداء 

ة عمر بن الخطاب إلى علي ومن معه ليخرجهم من بيت فاطمثم إن أبا بكر بعث 

الدار  رضي الله عنها وقال إن أبوا فقاتلهم فأقبلَ عمر بشئ من نار على أن يضرم

رنا فلقيته فاطمة رضي الله عنها وقالت إلى أين يا بن الخطاب أجئت لتحرق دا

ذُّا نقله وک .ايعهقال نعم أو تدخلوا فيما دخلَ فيه الأمة فخرج حتى أتى أبا بكر فب

  .القاضي جمال الدين بن واصلَ وأسنده إلي ابن عبد ربّه المغربي

  .طبع مصر بالمطبعة الحسينية 156، ص1تاريخ ابوالفداء، ج

ان را از و همراهيان وي فرستاد تا ايش)عليه السلام( بو بكر عمر را به نزد علي ا

ايشان  بيرون آورد ؛ و گفت اگر ممانعت کردند پس با)عليها السلام( خانه فاطمه 

جنگ بنما . پس عمر با مقداري آتش به سمت ايشان آمد تا خانه را به آتش 

ند او را ديد و گفت به کجا مي روي اي فرز (عليها السلام)بكشد . پس فاطمه 

 خطاب .
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ا کاري ر آيا آمده اي که خانه ما را به آتش بكشي؟ گفت آري مگر اينكه همان

كر رفت بيرون آمده به نزد اباب )عليه السلام( بنماييد که مردم کردند . پس علي

 .پس با وي بيعت نمود

 سند دهم :

 صفدي 

 . انّ عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتىّ ألقت المحسن من بطنها

  .347، ص 5الوافى بالوفيات ، ج

ضربه اي زد که منجر به سقط )عليها السلام( عمر در روز بيعت به شكم فاطمه 

  .شدن محسن از شكمش شد

 سند يازدهم :

  :نويسندابن حجر عسقلاني در لسان الميزان و ذهبي در ميزان الإعتدال مي

 .إنّ عمر رفس فاطمة حتّى أسقطت بمحسن

 .268، ص 1لسان الميزان ، ج

  .لگد زد که سببْ سقط محسن گرديد )عليها السلام(عمر به فاطمه

 دوازدهم :سند 

 ابو وليد محمد بن شحنه حنفي 

فيه فلقيته فاطمة )عليها ثم إن عمر جاء إلى بيت علي ليحرقه على من 

  .فيه الأمة دخلت فيما السلام(.فقال:ادخلوا

 ) هامش الكاملَ لابن الأثير ( ،مناظَر في أخبار الأوائلَ والأواخرروضة ال

 (1301،الأفندي سنة الحلبي )ط 113،ص11ج

ه آتش آمد تا آن را با کساني که در آن بودند ب )عليه السلام(خانه عليعمر به 

ي که او را ديد ؛ عمر به او گفت : در آن چيز )عليها السلام(بكشد ، پس فاطمه

 (همه امت در آن وارد شدند ، وارد شويد ) بيعت با ابو بكر

 سند سيزدهم :

 (هـ1287-1351حمد حافظ ابراهيم )م

د شاعر مصري که به شاعر نيلَ شهرت دارد ، ديواني دار محمد حافظ ابراهيم ،

ي ، يك« قصيده عمريّة»که در ده جلد چاپ شده است . وي در قصيده معروف به 

آمد  (عليه السلام)ه در خانه علي از افتخارات عمر بن خطاب اين دانسته ک

 اگر بيرون نياييد و با ابوبكر بيعت نكنيد ،   :گفتو
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جالبْ آن است که   .مبر در آن جا باشدکشم ولو دختر پيامي را به آتشخانه 

حضار نه تنها بر او خرده ائت کرد و اش را در يك جلسه بزرگ قروي قصيده

  .نگرفتند ؛ بلكه تشويق کردند و به وي مدال افتخار نيز دادند

  :گويدوي در اين قصيده مي

 

 ملقيهابسامعها أعظم ب                        وقولة لعلي قالها عمر أکرم

 

  م تبايع وبنت المصطفى فيهاإن ل                حرقت دارك لا أبقي عليك بها

 

  أمام فارس عدنان وحاميها                      ما کان غير أبي حفص بقائلها

 82ص ، 1ديوان محمد حافظ ابراهيم ، ج

 

چه شنونده بزرگواري و  و گفتاري که عمر آن را به علي )عليه السلام( گفت به

کشم و ات را به آتش ميبه او گفت : اگر بيعت نكني ، خانه!چه گوينده مهمي ؟

جز . گذُّارم؛ هر چند دختر پيامبر مصطفي در آن باشداحدي را در آن باقي نمي

ابو حفص )عمر( کسي جرأت گفتن چنين سخني را در برابر شهسوار عدنان و 

 . مدافع وي نداشت

 م :سند چهارده

  :وي اينگونه نقلَ مي کند (عمر رضا کحالة )معاصر

لزبير وتفقد أبو بكر قوماً تخلفوا عن بيعته عند علي بن أبي طالبْ کالعباس، وا

، وسعد بن عبادة فقعدوا في بيت فاطمة، فبعث أبو بكر إليهم عمر بن الخطاب

ال: بالحطبْ، وقفجاءهم عمر فناداهم وهم في دار فاطمة، فأبوا أن يخرجوا فدعا 

حفص  والذُّي نفس عمر بيده لتخرجن أو لأحرقنّها على من فيها. فقيلَ له: يا أبا

 .... إنّ فيها فاطمة، فقال: وإن

 .114، ص  4اعلام النساء : ج 

جمله  از _بكر عمر را به دنبال عده اي که از بيعت با او سرباز زده بودند  ابو

در  (لامعلي عليه الس)ا امير المؤ منين و نزد آق _عباس و زبير و سعد بن عبادة 

نها تحصن کرده بودند فرستاد ، عمر آمد و آ ء )عليها السلام(خانه حضرت زهرا

دند ، عمر را صدا زد که بيرون بيايند آنها در خانه بودند و از بيرون آمدن ابا کر

د هيزم طلبْ کرد و گفت : قسم به آنكه جان عمر در دست اوست يا بيرون بيائي

 يهو يا اينكه خانه را با اهلش به آتش مي کشم . به گفته شد اي اباحفص )کن

)عليها است ، او گفت اگرچه فاطمه )عليها السلام(عمر( در اين خانه فاطمة

  ( هم باشد ) خانه را به آتش مي کشم السلام(
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 سند پانزدهم :

ين دانشمند مصري ، داستان دربارِ هجوم به خانة وحي ا عبد الفتاح عبد المقصود

  :کنيماشاره ميها را در دو مورد از کتاب خود آورده است که ما به آن

إنّ عمر قال : والذُّي نفسي بيده ، ليخرجنَّ أو لأخرقنّها علي من فيها ... ! قالت له 

طائفة خافت الله ورعت الرسول في عقبة : يا أبا حفص ! إن فيها فاطمة ... ! فصاح 

 لا يبالي : و إن ... ! واقترب وقوع الباب ، ثم ضربه واقتحمه ... وبدا له عليّ ... . ورنّ

حينذُّاك صوت الزهراء عند مدخلَ الدار ... فإن هي إلاّ رنة استغاثة أطلقتها : يا 

                            ... أبت رسول الله

تستعدي بها الراقد بقربها في رضوان ربّه علي عسف صاحبه ، حتي تبدلّ العاتي 

، و ودّ من خزي  المدل غير إهابه ، فتبددّ علي الأثر جبروته ، وذاب عنفه وعنفوانه

  . ...لو يخرَّ صعقاً تبتلعه مواطئ قدميه ارتداد هدبه اليه

وعند ما نكص الجمع ، وراح يفرّ کنوافر الظباء المفزوعة أمام صيحة الزهراء ، کان 

عليّ يقلّبْ عينيه من حسرة وقد غاض حلمه ، وثقلَ همهّ ، وتضبضت أصابع يمينه 

  . ...فيهعلي مقبض سيفه کهمّ من غيظه أن تغوض 

،  1و ج 277-274، ص 4الإمام علي بن أبي طالبْ ، عبد الفتاح عبد المقصود ، ج

  .193-192ص

عمر گفت : قسم به کسي که جان عمر در دست او است ، بيرون بياييد و الا خانه 

ترسيدند و حرمت کشم ! گروهي که از خدا ميرا بر سر ساکنانش به آتش مي

گفتند : اي أبا ،داشتندرا در نسلَ او نگه ميله و سلّم( )صلي الله عليه و آپيامبر 

در اين خانه است . و او بي پروا فرياد زد : باشد !  )عليها السلام( حفص ! فاطمه

عمر نزديك آمد و در زد ، سپس با مشت و لگد در کوبيد تا به زور وارد شود ، 

در آستانه خدا بلند )عليها السلام( صداي ناله زهرا  .علي )عليه السلام( پيدا شد

گفت : پدر ! اي بود که دختر پيامبر سر داده و ميشد . آن صدا ، طنين استغاثه

  ...اي رسول خدا

خواست از دست ظَلم يكي از اصحابش او را که در نزديكي وي در رضوان مي

جاي پروردگارش خفته بود ، برگرداند ، تا که سرکش گردن فراز بي پروا را به 

خود نشاند و جبروتش را زايلَ سازد و شدتّ عملَ و سختگيريش را نابود کند و 

اي نازل شده او را در کرد قبلَ از اين که چشمش به وي بيفتد ، صاعقهآرزو مي

خواست همچون آهوان رميده ، از برابر وقتي جمعيت برگشت و عمر مي .يابد

 دت تأثير و حسرت با گلوي بغضاز ش )عليه السلام( صيحه زهراء فرار کند ، علي

گردانيد و انگشتان خود را بر گرفته و اندوهي گران ، چشمش را در ميان آنان مي

  .خواست از شدت خشم در آن فرو رودداد و ميقبضه شمشير فشار مي
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                :نويسدو باز در همان کتاب مي

حطبْ أمر به ابن خطاب فأحاط و هلَ علي السنة الناس عقال يمنعها أن تروي قصة 

لي ع..  بدار فاطمة ، و فيها علي و صحبه ، ليكون عدة الاقناع أو عدة الايقاع ؟

،  أنّ هذُّه الأحايث جميعها و معها الخطط المدبرة أو المرتجلة کانت کمثلَ الزبد

ثورة أقبلَ الرجلَ ، محنقاً مندلع ال  ..! أسرع إلي ذهاب و معها دفعة إبن الخطاب

دار علي و قد ظَاهره معاونوه و من جاء بهم فاقتحموها أو شكوا علي ، علي 

ماته فاذا وجه کوجه رسول الله يبدو بالباب ـ حائلا من حزن ، علي قس . الإقتحام

 خطوط آلام و في عينيه لمعات دمع ، و فوق جبينه عبسة غضبْ فائر و حنق ثائر

خلفه ـ امام الباب ـ  و توقف عمر من خشيته و راحت دفعته شعاعا . توقف ...

صحبه الذُّين جاء بهم ، إذا رأوا حيالهم صورة الرسول تطالعهم من خلال وجه 

مات حبيبته الزهراء . و غضوا الأبصار ، من خزي أو من استحياء ؛ ثم ولت عنهم عز

القلوب و هم يشهدون فاطمة تتحرك کالخيال ، وئيدا وئيدا ، بخطولت المحزونة 

اع احية قبر أبيها ... وشخصت منهم الأنظار و أرهفت الأسمالثكلي ، فتقترب من ن

اليها ، و هي ترفع صوتها الرقيق الحزين النبرات تهتف بمحمد الثلوي بقربها 

 يا ابت رسول الله ... يا ابت رسول الله ... :تناديه باکية مرير البكاء

اء و راحت الزهرو  . فكأنما زلزلت الأرض تحت هذُّا الجمع الباغي ، من رهبة النداء

 يا أبت يا رسول الله  :هي تستقبلَ المثوي الطاهر تستنجد بهذُّا الغائبْ الحاضر

 ... ماذا لقينا بعدك من إبن الخطاب ، و إبن أبي قحافة !؟

دوا لو فما ترکت کلماتها إلا قلوبا صدعها الحزن ، و عيونا جرت دمعا ، و رجالا و 

ليذُّهبوا في طوايا الثري استطاعوا أن يشقوا مواطئ أقدامهم ، 

 جمهعبدالفتاح عبدالمقصود، ترالمجموعةالكاملة الامام على بن ابيطالبْ،  مغيبين

 . 192تا  190، ص1طالقانى، ج سيدمحمود
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مگر دهان مردم بسته و بر زبانها بند است که قصه هيزمي را که زاده خطاب 

 جمع کنند بازگو نكنند )عليها السلام( دستور داده بود که در درب خانه فاطمه

 ! ؟

و اصحابش در آن بودند )عليه السلام( آري زاده خطاب دور خانه را که علي 

  !محاصره کرد تا بدين وسيله آنان را قانع سازد يا بي محابا بتازند

اي از پيش طرح شده يا ناگهاني پيش آمد . مانند کفي همه اين داستان ها با نقشه

نپائيد که همراه جوش و خروش عمر از ميان رفت !  روي موج ظَاهر شد و اندکي

روي آورد و  )عليه السلام( ... اين مرد خشمگين و خروشان به سوي خانه علي

 همه همدستانش دنبال او به راه افتادند و به خانه هجوم آوردند يا نزديك بود

)صلي الله عليه و آله و  اگهان چهره اي چون چهره رسول خداهجوم آورند ، ن

بت ميان در آشكار شد ـ چهره ايكه پرده اندوه آنرا گرفته آثار رنج و مصيسلّم( 

بر آن آشكار است ، در چشمهايش قطرات اشك مي درخشد و بر پيشانش 

گرفتگي غضبْ هويدا بود ... عمر به جاي خود خشك شد و آن جوش و خروشش 

ند پشت سرش چون موج از ميان رفت ، همراهانش که دنبالش به راه افتاده بود

سلّم(  )صلي الله عليه و آله وده ايستادند ، زيرا روي رسول خدادر مقابلَ در بهُت ز

 ورا از خلال روي حبيبه اش زهرا )سلام الله عليها( ديدند ، سرها از شرمندگي 

حيا به زير آمد و چشمها پوشيده شد ، ديگر تاب از دلها رفت همين که ديدند 

ند سايه اي حرکت کرد و با قدمهاي حزن زده لرزان مان)عليها السلام( فاطمه 

اندك اندك به سوي قبر پدر نزديك شد ... چشمها و گوشها متوجه او گرديد ، 

ريخت و با سوز جگر پي در پي پدرش را صدا مي ناله اش بلند شد باران اشك 

  مي زد

  ... ! بابا اي رسول خدا ... اي بابا رسول خدا

 صدا زمين زير پاي آن گروه ستم پيشه به لرزه درآمد ... باز زهراگويا از تكان اين 

روي آورد و همي به آن غايبْ  نزديك تر رفت و به آن تربت پاك )عليها السلام(

بابا اي رسول خدا... پس از تو از دست زاده خطاب وزاده ميكرد : حاضراستغاثه

شمي نماند که اشك ابي قحافة چه برسر ما آمد! ديگر دلي نماند که نلرزد و چ

پنهانشان  ه زمين شكافته شود و در ميان خودنريزد ، آن مردم آرزو مي کردند ک

   .سازد

ترجمه برگرفته شده از کتاب علي بن ابي طالبْ تاريخ تحليلي نيم قرن اول اسلام 

ـ ترجمه المجموعة الكاملة الامام على بن ابيطالبْ، عبدالفتاح عبدالمقصود ـ 

، چاپ سوم ، چاپخانه افست  328تا  326، ص  1طالقانى ، ج  مترجم سيد محمود

  .حيدري
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 : انزدهمشسند 

  :پشيماني ابوبكر در آخرين روزهاي زندگي

هـ ( در تاريخ 748تعدادي از علماي اهلَ سنت ؛ از جمله شمس الدين ذهبي )

به الإسلام ، در تاريخ زندگي ابوبكر ، محمد بن جرير طبري در تاريخش ، ابن قتي

دينوري در الإمامة والسياسة ، ابن عساکر در تاريخ مدينه دمشق و ... چنين 

  :نويسندمي

ارد شد و بر وي سلام کرد ، پس عبد الرحمن بن عوف در بيماري ابوبكر بر او و

 گفتگويي ، ابوبكر به او چنين گفتاز

ددت و ما إني لا آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهن ، وثلاث لم أفعلهن ، وثلاثأ 

أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن : وددت أني لم أکن کشفت بيت 

  .فاطمة وأن أغلق علي الحرب

ط دار  430ص  3، ج 619، ص 2و تاريخ الطبري، ج  118، ص 3تاريخ الإسلام ، ج

 - 1ج  -لدينوري ، تحقيق الزيني ابن قتيبة ا -المعارف بمصر و الامامة والسياسة 

نهج البلاغة  و شرح 422ص  - 30ج  -ابن عساکر  -و تاريخ مدينة دمشق  24ص 

 ص - 1 ج - انيالطبر - الكبير جمالمع و 47 – 46ص  - 2 ج -ابن أبي الحديد  -

 مسعودي ، الذُّهبْ روجم و 203 – 202 ص - 5 ج - الهيثمي - الزوائد مجمع و 62

 الميزان لسان و 109 ص - 3 ج - الذُّهبي - الاعتدال ميزان و 290ص ، 1ج ، شافعي

  ...و 631، ص 5ج  الهندي ، المتقي ، العمال کنز و 189 ص - 4 ج - حجر ابن -

خورم ، مگر بر سه چيز که انجام دادم و سه چيزي که من به چيزي تأسف نمي

وسلم(  از رسول خدا )صلي الله عليه وآلهانجام ندادم و سه چيزي که کاش 

کردم هر چند براي پرسيدم : دوست داشتم خانة فاطمه را هتك حرمت نميمي

  . ...جنگ بسته شده شود

هلَ سنت ، به خاطر حفظ آبروي ابوبكر ، جالبْ اين است که برخي از علماي ا 

  :کندروايت را اين گونه تحريف مي

هن أما إني ما آسى إلا على ثلاث فعلتهن ، وثلاث لم أفعلهن ، وثلاث لم أسأل عن

بو أرسول الله صلى الله عليه وسلم . وددت أنى لم أفعلَ کذُّا ، لخلة ذکرها . قال 

  ...يوم سقيفة قال : ووددت أني . عبيد : لا أريد ذکرها

  .7107 – 1076ص  - 3ج  -لبكري الأندلسي ا -معجم ما استعجم 

آگاه باشيد که من بر سه چيز که انجام دادم غصه مي خورم ؛ و سه چيز که انجام 

)صلي الله عليه و آله و  نداده ام ، و سه چيز که دوست داشتم آن را از رسول خدا

را نمي کردم !!! به علتي که  فلان کاردوست داشتم که من   .مي پرسيدم سلّم(

آن را ذکر کرد ؛ ابو عبيده مي گويد : من نمي خواهم بگويم ابو بكر چه گفت ) 

 .(ولي مي دانم
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 خادمه الفاطمه الزهراء  تهیه و تنظیم :

  

 

www.haqjo.blog.ir 

https://telegram.me/fatemehzahra110 

 

 

 

 

 ..حق جو  وحقیقت طلب باشیم .
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